
آیین پایانی دهمین دورة جشنوارة عکس رشد روز 25 مهر 
1397 در تالار »فرهنگســتان هنر« با حضور مدیران سازمان، 
برگزیدگان و علاقه مندان به هنر عکاســی برگزار شد. آنچه در 

ادامه می خوانید گزارشی از این مراسم است.

* * *

جشنوارة عکس رشد بهترین عکس ها را صید می کند
محمد ناصری، مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی

بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان 
حاضر در جلسه و خیرمقدم می گویم به همگی، به خصوص دانش آموزان 
عزیز که گل های سرسبد جلسة ما هستند. امروز مراسم اختتامیة دهمین 

جشنوارة
عکس رشد

مسائل آموزش و پرورش
 از پشت لـنز دوربین شما
گزارش مراســــم پایانی دهمین جشــنوارة عکــــس رشد
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جشنوارة عکس رشــد را برگزار می کنیم. نمایشگاه عکس 
را دیدید و حظ وافر بردیــد. همة زحمات انتخاب از میان 
18500 عکس بر عهدة اســتادان محترم و هیئت محترم 
داوران بود. داوری ها در دو مرحله  انجام شــدند. در مرحلة 
اول تعدادی از دوستان جشنوارة عکس را داوری کردند. در 
مرحلة بعد نوبت به هیئت داوران رســید که نام هایشان در 
کتاب آمده اســت. کتاب تقدیم شما خواهد شد و جزئیات 

در آن آمده است.
در این دوره از جشــنواره اگر 15 نفر دیگر از عکاســان 
کشور شــرکت می کردند، تعداد عکاسان شرکت کننده به 
عدد 1397 می رســید. امسال هم که ســال 1397 است. 
حضور دانش آموزان در این دوره بسیار چشمگیر بود. عکاسان 
حرفه ای این جشنواره را در حد و اندازة جشنواره های قابل 
اعتنــا، قابل قبول و بســیار مهم می دانند. ان شــاءالله این 

جشنوارة دو سالانه همچنان ادامه پیدا کند.
شاید بعضی از شما بگویید که جشنوارة عکس رشد چه 
ربطی به وزارت آمــوزش و پرورش دارد و اصلًا ماهیت این 
جشنواره می تواند مرتبط باشد یا نه. من عرض می کنم که 
این جشــنواره اولًا توجه جامعة عکاسان کشور را به مسائل 
آموزش و پرورش جلب کرده اســت و ثانیاً نوع نگاه شــما 
بســیاری از تولیدات در آموزش و پرورش را غنی می کند. 
بعضی از عکس های نمایشگاه واقعاً به شعر و موسیقی شبیه 
بودند. بعضی از آن ها شــاید اگر تنها باشــیم ما را به جایی 
که فوق العاده دیدنی اســت می برند و این یعنی ورودی ما، 
ثبت لحظه ای است که شما داشته اید. ما در سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی، در کتاب های درسی، مجلات رشد،  
شبکة رشد، سایت مجلات رشد و در همة جاهایی که وزارت 

آموزش و پرورش نقش دارد، از عکس های شــما اســتفاده 
می کنیم. 

عکس های شــما در جای جای در ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی نصب شده اند. در دفتر مجلات رشد و 
در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها این عکس ها نصب 
شده اند. این نمایشــگاه به استان های کشور خواهد رفت و 
افراد زیادی عکس های شــما را خواهند دید. آن ها مسائل 
آموزش و پرورش را از پشت لنزی می بینند که شما دیده اید. 
پس وزارت آموزش و پرورش به چنین جشنواره ای نیاز دارد 

محمد ناصـری: ایـن جشـنواره اولاً توجه جامعة 
عکاسـان کشـور را به مسـائل آموزش و پرورش 
جلب کرده اسـت و ثانیاً نوع نگاه شـما بسـیاری 
از تولیـدات در آموزش و پـرورش را غنی می کند
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و بهرة خودش را هم می برد. عکس های شــما در آینده به 
طور ویژه در کتاب های درســی و مجلات رشــد، که تیراژ 
آن ها در طی ســال چیزی حدود 40 میلیون نسخه است 
دیده می شوند. به پیشنهاد سازمان پژوهش و تأیید هیئت 
داوران در این دوره از جشــنوارة عکس رشد دو موضوع در 
نظر گرفته شد. در گروه بزرگسال یک موضوع، مدرسه خانة 
دوم و دیگری بخش ویژه بــود. دانش آموزان هم در بخش 

خودشان به صورت آزاد عکاسی کرده اند.
جــا دارد کــه در اینجــا از همة همکاران خــودم در 
دفتر انتشــارات و تکنولوژی آموزشی تشــکرکنم. ما برای 
کیفیت بخشی به عکس در منابع آموزشی به برگزاری این 
جشنواره نیاز داریم. آموزش و پرورش جشنواره های متفاوتی 
را برگزار می کند. در همین ســه ماه جشنوارة عکس رشد، 
جشنوارة بین المللی فیلم رشد و جشــنوارة کتاب رشد را 
خواهیم داشت. این جشــنواره ها برای اینکه  منابع وزارت 
آموزش و پرورش را غنی تر ســازند، بهترین ها آثار را صید 

می کنند. 
ما باید تمهیداتی بیندیشیم و امکاناتی فراهم کنیم که 
عکاسان بتوانند وارد مدرسه ها بشوند. چون ورود به فضای 
مدرسه مقررات خاص خود را دارد و واقعاً کار سختی است. 
امکان ندارد هر کسی که می خواهد عکاسی کند، به راحتی 
وارد فضای آموزشی شــود. اما شما نشان دادید که در این 
زمینــه هنرمند و لحظه شناســید و لحظات خوب را ثبت 
می کنید. عکس های شــما می تواند منابــع ما را قوی کند. 
عکس های شــما می تواند الگویی باشــد برای ورود طیفی 
از عکاســان دانش آموز و غیردانش آموز به مدرسه ها. یعنی 
مجوزی باشد برای ورود به مدرسه ها و عکاسی از فضاهای 

آموزشی. من درخواست می کنم همکاران در این زمینه ساز 
و کار قانونی آن را فراهم کنند که شــما برای عکاسی وارد 

مدرسه ها شوید.

خلاقیت، تکنیک و ارائه مهم ترین 
بسترهای عکاسی هستند

افشین شاهرودی، داور جشــنواره و عضو هیئت 
مدیرة انجمن عکاسی ایران 

سلام عرض می کنم به دانش آموزان عزیز که سازندگان 
فردای ما هســتند و معلمان دلسوز که شرایطی را به وجود 
می آورند تا این عزیزان رشــد کنند و پرورش یابند. نکته ای 
که توجه مرا جلب می کند این است که من در طی 40 سال 
گذشته که در رویدادهای رقابتی متعددی در زمینة عکاسی 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم حضور داشته ام اما شور، انرژی 
و نشاطی که در این جشنواره هست، کمتر جایی دیده ام و 
واقعاً برای من قابل احترام و ارزش است. به جرئت می گویم 
که این شور و نشاط را در بســیاری از رویدادهای عکاسی 
مشــابه کمتر می بینیم. من از این بابت به دست اندرکاران، 
شرکت کنندگان و همة افرادی که مستقیم و غیرمستقیم با 

این رویداد همراه هستند، تبریک می گویم.
چیزی حدود 180 سال از پیدایش عکاسی می گذرد. در 
همان سال های پیدایش عکاسی، نقاشی به نام پل دلاروش 
جمله ای گفت که در تاریخ عکاسی ماندگار شد. می دانید که 
تا آن موقع تنها وسیلة ثبت موقعیت ها نقاشی بود. از زمان 
پیدایش عکاسی، این نقاش برجسته گفت: »از امروز دیگر 
نقاشی مرده است.« این جمله آینده نگری دربارة عکاسی را 

شــماره ســـــیزدهم 
1 3 9 8 ر بهـــــــا

156



به خوبی  نشان می دهد. در اوایل قرن بیستم، یک معلم هنر 
به نام لازلو موهولی نگای گفت: »بی ســواد آینده کسی 
است که عکاسی نکند.« امروز می بینیم که عکاسی به طور 
عجیب و غریبی با زندگی ما آمیخته است. اصلًا نمی توانیم 
تصور کنیم که زندگی بدون عکاسی و عکس چگونه می شود. 
بخش عمده ای از اطلاعاتی که ما کسب می کنیم، از طریق 
عکس و تصویر اســت. مطالعات علمی بســیاری، از جمله 

مطالعات جامعه شناسی به عکاسی وابسته اند. 
این هــا را می گویم تا بدانید که نمی توانیم عکاســی را 
از زندگــی امروزمان جدا کنیم. من وقتی امروز در ســالن 
نمایشــگاه عکس های این جشنواره قدم می زدم و عکس ها 
را نگاه می کردم، بســیار خوش حال شدم. جوانان، نوجوانان 
و علاقه مندان پر شــور و علاقه منــدی می دیدم که با چه 
اشــتیاقی به عکس ها نگاه می کنند و عکس می گیرند. این 
موضوع برای من خیلی خوش حال کننده است، چرا که که 
آینده ای بسیار مفیدتر و خلاقانه تری را در ارتباط با عکاسی 

نوید می دهد. 
همان طور که اشاره کردم، عکس برای مطالعات علمی، 
تحقیقات جامعه شناسی، پزشکی و خیلی کارهای دیگر به 
کار می رود. در اینجا عکس یه عنوان سند به کار می رود. از 
دیدگاه دیگر، عکاسی یک هنر است. یعنی یک ممر خلاقانه 
و ممری که دید ما را نسبت به جهان اطراف و دریافت ما را 
از جهان هستی نشان می دهد. بحث های نظری در ارتباط 
با وجه هنری عکاســی یا عکس به عنوان یک هنر معمولًا 
خیلی پراکنده هســتند. خلاقیت یعنی نوآوری. ما در مورد 
پیدایش جهان هستی کلمة خلقت را به کار می بریم؛ یعنی 
چیزی که وجود ندارد و به وجود می آید. عکاس هم به عنوان 

یک هنرمند قرار است دریافت، نگاه یا برخوردی را با اطراف 
خودش در قالب تصویر عکاسی ارائه بدهد که وجود نداشته 
باشــد و یا دریافتی را به بیننده منتقل کند که مسبوق به 
سابقه نیســت. یعنی وقتی در مقابل یک اثر هنری و یک 
عکس می ایســتیم و به آن نگاه می کنیم، دریافت تازه ای از 
اطراف به ما بدهد. دریافت تازه ای از بیرون از وجود ما بدهد. 
چطور می توانیم خلاقانه عکس بگیریم؟ برای یک عکس 
از لحظه ای که گرفته می شــود تا لحظه ای که ارائه می شود 

افشـین شـاهرودی:  عـکاس هم به عنـوان یک 
هنرمند قرار اسـت دریافت، نگاه یا برخـوردی را 
بـا اطراف خـودش در قالب تصویر عکاسـی ارائه 
بدهد که وجود نداشـته باشـد و یـا دریافتی را به 
بیننده منتقل کند که مسـبوق به سـابقه نیست
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ســه وجه مشــخص درنظر می گیرند: اول از همه، قبل از 
فشار دادن دکمة دوربین نگاه می کنیم و می بینیم. همة ما 
می بینیم. ولی هنرمند عکاس با نگاه خلاقانه اش چیزی را به 
ما نشان می دهد که ما خودمان ندیده ایم؛ یعنی یک نگاه تازه 
می دهد. پس اولین بستر خلاقیت در عکاسی این است که 
متفاوت ببینیم. اگر قرار باشــد عکاس، عکسی از سبد گلی 
که اینجا هست را به من ارائه بدهد که من به عنوان بیننده 
خودم هم می توانستم آن را ببینم، کار ارزشمند و خلاقانه ای 
نکرده است. بنابراین اولین محمل خلاقیت دید نو، متفاوت 
و تازه اســت. خلاقیت یعنی ما پدیده ها، موضوع ها، آدم ها، 
ماشین ها، ساختمان ها و هر چیزی را که در اطراف ما وجود 
دارد، طوری ببینیم که بیننده ای که عکاسِ هنرمند نیست، 
نبیند. عده ای از منتقدان از عکاسی به عنوان چشم سوم یاد 
می کنند. ما دو چشــم روی صورت داریم و چشم سوم در 
ذهن ما شکل می گیرد و به موضوع نگاه می کند. این متفاوت 

با آن چیزی است که دیگران می بینند.
دومین  بســتری که می توانیم برای خلاقیت عکاسانه 
قائل شویم، تکنیک و استفاده از تکنیک های متفاوت است. 
عکس تا زمانی که درون دوربین است، هیچ بیننده ای در آن 
سهیم نیســت و متعلق به خود عکاس است، اما باید آن را 
ارائه بدهد. عکاس عکس را گرفته و دید متفاوتی هم داشته 
اســت ولی این باید با یک تکنیک آمیخته بشود که بتواند 
قابلیت دیدن پیدا کند. چطور باید آن را ثبت و ضبط کند؟ 
می تواند آن را ســیاه و سفید، یا رنگی بگیرد. می تواند آن را 
با رنگ های زنده تر و پخته تر بگیرد. می تواند عکس را با لنز 
واید یا لنز تله بگیرد. عکاس می تواند کیفیت بصری یا تأثیر 
روی بیننده را با استفاده از ابزارها ایجاد  کند. در عکاسی با 

لنز واید، پرســپکتیو به هم می ریزد چون زاویة خیلی بازی 
دارد و  اطراف بیشتر دیده می شود. احساس دوری یا نزدیکی 
به آن شکلی که ما با چشم عادی و چشم صورت می بینیم، 
تغییر می کند. عکاســی با لنز نرمال یا لنز استاندارد شبیه 
دید طبیعی صورت و دید طبیعی خودمان است. اما لنز واید 
فضای غیر عادی ایجاد می کند که با چشــم طبیعی آن را 
نمی بینیــد. از معلمان عزیز خواهش می کنم که دربارة این 
مسائل بیشتر با بچه ها کار کنند. این ها نکات ابتدایی هستند 

و خیلی می توانند به دانش آموزان کمک کنند.
یکی از دوستان عکاسم که آموزش نورپردازی می دهد، 
تعریف کرد که یک کلاس آموزشی برای عکاسانی که آتلیه 
دارند گذاشته بود و به آن ها آموزش می داد. در آن دوره یکی 
از شرکت کنندگان به او گفته بود، هر عکسی که در آتلیه اش 
می گیرد عکس مناســبی از کار درنمی آید و از او خواسته 
بود که به آتلیة او برود و ببیند که مشــکل از کجاست. بعد 
از مدتی دوســت ما به آنجا رفت و متوجه شــد آن عکاس 
وسایل آتلیه را جای درستی نگذاشته. عکس های نامناسب 
در آن آتلیه به خاطر اســتفادة غلط از نورپردازی بود. یعنی 
تکنیک نادرســتی را به کار می برده اســت. دوست ما به او 
گفت باید وســایل نورپــردازی را جابه جا کنیم، اما عکاس 
در جــواب گفت آن ها را تــکان ندهید که همه چیز به هم 
می ریزد. مدت هاست که این وسایل به همین شکل تنظیم 
شده اند. خب علت معلوم شد. وقتی سه پایه های نورپردازی 
را از جایشان تکان دادند، جای پایه ها روی زمین معلوم بود. 
او مدت های طولانی از یک روش اشتباه استفاده کرده بود. با 

تغییر جای وسایل نورپردازی خودش نتیجه را دید. 
برای عکاسی تکنیک های متفاوتی وجود دارند که همة 
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ما از آن ها استفاده می کنیم. ولی اگر قرار باشد آن تکنیک ها 
را همان طور که همه اســتفاده می کنند، استفاده کنیم که 
کار مهمی نکرده ایــم. ما برای گرفتن عکس و ارائة آن باید 
تکنیک  و روش هــای تازه ای ابداع کنیم. در یک مســابقة 
جهانی عکس »یونســکو« با موضوع کودکان که در آلمان 
برگزار می شود، یک بار عکسی را دیدم که به شدت تار بود. 
یعنی این عکس با تمام تعریف های موجود از نظر تکنیک 
غلط بود، اما وقتی جلوی این عکس می ایســتادید، با تمام 
وجود اضطراب، شــرایط دشوار و زندگی سخت این کودک 
را درک می کردید. تار بــودن عکس دقیقاً در خدمت ارائة 
اضطرابی بود که شــرایط زندگی آن کودک داشــت. رنگ 
و لعاب و چاپ براق و شــفاف و زیبا همیشــه دلیل خوبی 
عکس نیست. عکس درستی است اما عکس خوبی نیست. 
خیلی وقت ها عکس خوب عکس غلط است. یعنی به عزیزان 
نوجوان و جوانان سازندگان آینده پیشنهاد می کنم، در تمام 
اصول، قواعد و مســائل آکادمیک و علمی که برای عکاسی 
لازم است بازنگری کنند و بیندیشند: آیا اگر این عکس را تار 
بگیرم، مؤثر است یا واضح؟ از زاویه های غیر معمول بگیرم 

چطور می شود؟ 
ســال ها پیش کتابی در یک دست فروشــی در خیابان 
انقلاب به خاطر عکس های عجیب و غریبی که در آن بود، 
توجه مرا به خود جلب کرد. آن کتاب را گرفتم. یک صفحه 
مطلب داشــت و بقیه همه عکس بــود. در آن یک صفحه 
عکاس توضیح داده بود که در کلاس درس دانشگاه در تمام 
طول ترم درس ها را گوش نمی کردم  و حواســم به درس و 
حرف های استاد نبود. در پایان ترم، استاد تکلیفی داد که باید 
برای گرفتن نمرة پایان ترم انجام می دادیم. من دیدم هیچی 

بلد نیستم. از هم کلاسی هایم پرسیدم درس ها چه بودند و 
کم و بیش چیزهایی یاد گرفتم. با همان اطلاعات کم یک 
سلسله کارهایی انجام دادم که کارهایی عجیب غریب و غیر 
عادی بودند و به استاد نشان دادم. نگاه کرد و از من پرسید 
آن کارها را چگونه انجام داده ام. من هیچ توضیحی نداشتم، 
چون واقعاً نمی دانستم چطور آن کارها را انجام داده  ام. استاد 
به من گفت نمره را در صورتی به تو می دهم که همین کارها 
را دوباره تکرار کنی و من برای اینکه آن کارها را تکرار کنم 
مجبور شــدم نه تنها تمام درس هــای کلاس را یاد بگیرم، 
بلکه چیزهای بیشــتری را هم یاد بگیرم تا بتوانم آن کار ها 
را دوباره انجام بدهم. او در پایان نتیجه گرفت که خلاقیت 
در شکستن قوانین است، ولی قوانین را باید بشناسیم و بعد 
آگاهانه بشکنیم. بنابراین خلاقیت انسان با رعایت قواعد و 

آموزش های علمی امکان پذیر نیست.
سومین بستر خلاقیت ارائه است. بعد از اینکه عکس را 
نوآورانــه ثبت کردیم و تکنیک ویژه هم به کار بردیم، زمان 
ارائه می رسد. چه کسی گفته اســت که در یک نمایشگاه 
عکس، عکس ها باید حتماً رو به روی چشم ما باشند و من 
ایستاده باید آن ها را ببینیم؟ در دوره ای که آقای صمدیان 
»جشنوارة تصویر سال« را برگزار کرد، تعدادی از عکس هایی 
را که روی دیوار جا نشــده بود، روی زمین چیده بود؛ یعنی 
جایی که بیننده ها رد می شــدند. اتفاق جالبی که افتاد این 
بود که بیننده های عکس ها با تماشای عکس روی زمین از 
دید متفاوتی آشنا شــدند. یا در نمایشگاهی قرار بود چند 
عکاس هم زمان شرکت داشــته باشند و به هرکدام فضای 
معینی اختصاص داده شده بود. به یکی از عکاسان دیواری 
12 متری برای نمایش عکس هایــش داده بودند. او در آن 
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برای عکاسی هدف تعیین کنید
نرگس رســتمی، معلم عکاسی هنرســتان نادرة 

حق شناس 
بســم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر پیامبر مهر 
و مهربانــی و خاندان پاک و مطهرش. ابتدا مراتب تشــکر 
و قدردانی را با افتخار به مســئلان محتــرم برگزاری این 
جشنواره به سبب اهمیتی که ایشان به مقولة هنر داده  اند، 
ابراز می کنم. هنرستان حق شناس که بنده به عنوان هنر آموز 
عکاسی در آن مشغول فعالیت هستم، نهایت تشکر خود را  
از دبیرخانه که با ارسال کتاب و فراخوان جشنوارة عکاسی 
به این هنرستان، زمینة شرکت  کردن دانش آموزان را در این 

جشنواره فراهم کرد، ابراز می دارد.
به نظر من این جشــنواره یکی از زیباترین فعالیت های 
فــوق برنامه و فرصتی برای بروز و کشــف اســتعدادهای 
دانش آموزان است. همان طور که در سند تحول بنیادین به 
ساحت های شش گانه و ساحت های تعلیم و تربیت و به ویژه 
زیباشــناختی توجه ویژه ای شده است، ما هم سعی کردیم 
که در هنرســتانمان آن را در میان دانش آموزانمان اجرایی 
کنیم. من و همة همکارانم می کوشیم که دانش آموزانمان با 
ورود به جشنواره های متنوع هنری، از جمله جشنوارة عکس 
رشــد که  برخاســته از متن آموزش و پرورش است، ضمن 
کسب تجربه و موفقیت بتوانند پله های موفقیت و پیشرفت 

را طی کنند.
دنیای عکاســی دنیای جذاب و بســیار وسیعی است. 
مهارت عکاســی کردن هم مثل بقیة مهارت ها به تمرین و 
تکرار نیاز دارد. و با تمرین و تکرار است که شما می توانید به 

دیوار تمــام عکس هایش را در قاب های یک اندازه کنار هم 
نصب کرده بود. بازدیدکنندگان آن نمایشگاه یک دیوار 12 
متری با 50-40 عکس را بدون اینکه لازم باشد به این طرف 
آن طــرف بروند به راحتی می دیدند. نمایشــگاه دیگری را 
دیدم که برای نصب عکس هیچ فضایی نداشت. عکاس تمام 
عکس هایش را در اندازه های بزرگ چاپ و از ســقف آویزان 
کرده بود و بیننده ها بین آن عکس ها حرکت می کردند. از 

این نمونه ها فراوان داریم. 
ارائه الزاماً برپایی نمایشــگاه نیســت. عکس می تواند 
در کتــاب هم ارائه شــود. مثال دیگری برای شــما بزنم. 
دانشجویی برایم تعریف کرد که یک روز در خیابان ولیعصر 
ناگهــان مقدار زیادی نگاتیو را در جوی آب دیده اســت. 
آن ها را از آب بیرون کشــیده و مســیر جوی را به سمت 
برعکس رفته تا عکاسی را پیدا کرده است. بعد از گفت وگو 
با صاحب عکاســی متوجه شده که صاحب این مغازه، پدر 
ایشــان بوده که فوت کرده است و پسر هم حالا چون به 
نگاتیوها احتیاجی نداشــته، همة آن هــا را در جو ریخته 
است. این دانشجو نگاتیوها را آورده و خشک کرده بود. آن   
عکس ها برای کارت شناسایی، اوراق هویت و...  گرفته شده 
بودند و به خاطر اینکه در لجن ها افتاده بودند، خراب شده 
و صدمه دیده بودند و حالا به عنوان یک اثر هنری مطرح 
بودند. یعنــی به خاطر تأثیری که یــک اتفاق غیر عادی 
روی عکس های معمولی گذاشــته بود، بسیار زیبا بودند. 
این عکس ها زمانی برای اوراق هویت و شناســنامه گرفته 
شده بودند، اما در کاربرد دیگری یعنی وقتی تغییر کاربری 

می دهند، به رویداد تأثیرگذار دیگری تبدیل می شوند.
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موفقیت دست پیدا کنید. اگر دوربین عکاسی هم مثل انسان 
هوش داشت و از فناوری مغز انسان برخوردار بود، کافی بود 
فقط دوربین را به سمت سوژه بگیریم. خود دوربین سوژه را 
تشخیص می داد، کادر بندی، زاویه بندی می کرد و عکس را 
می گرفت. اما همة ما می دانیم این طور نیست و این اتفاق 

نمی افتد.
شاید برای شما پیش آمده باشد که بخواهید از موضوعی 
عکاسی کنید. چیزی را در ذهنتان تصور کنید، اما بعد هر 
کاری کنید، نتوانید آن تصویر را ثبت کنید. برای هر عکس 
دو تصویــر وجود دارد: یکی تصویری که شــما در ذهنتان 
مجســم می کنید، دومی تصویری که دوربین شــما ثبت 
می کند. اگر همة اجزای دوربین را بشناســید و همة منوی 
دوربین را بلد باشــید و بلد باشید چطور با اجزای دوربین 
کار کنید، این اختیار را دارید که کنترل دوربین را در دست 
بگیرید. به این ترتیب، شاید بتوانید عکسی را که در ذهنتان 
تجســم کرده اید، با توجه به این تنظیمات بهتر بگیرید. در 
عکس حرفه ای تفکر و خلاقیت وجود دارد، اما عکاس های 
غیــر حرفه ای صرفاً عکاس می گیرند و به عکاســی کردن 

بسنده می کنند.
باید به دنبال تصویری باشیم که بیننده را در وهلة اول 
به فکر فرو ببرد و توجه او را جلب کند. یادتان باشــد، برای 
عکاسی کردن به دوربین خوب و گران قیمت نیاز نداریم، به 
نگاه خوب نیاز داریم. این نگاه شماســت که تصویری را که 
عکاسی می کند به بقیه نشان دهید و در واقع دیدگاه شما 

نسبت به جهان اطرافتان را برای بقیه بازگو می کنید. 
برای عکاسی کردن هدف تهیه کنید، هدفی که عاقلانه 
و قابل دســت یافتن باشد. اینکه من دوست دارم عکسم در 

جشنواره های خارجی و بزرگ و یا فلان مجله و نشریه مطرح 
شود، بد نیست، اما برای ما که تازه کار هستیم، شاید در ابتدای 
امر زود باشد که به این موفقیت دست یابیم. به همین خاطر 
از همین جشنواره های کوچک، از مجلات و نشریات کوچک 
شروع کنید. آرام آرام تمرین کنید تا ان شاءالله در مراتب بعدی 
زندگی تان به جشــنواره های بزرگ تر راه پیدا کنید. در این 
چندماه هنرجویان هنرستان ها حضور چشمگیری داشته اند. از 
همه تشکر می کنم. از استقبال عزیزان و اینکه چنین بستری 

فراهم آورده اند، و از برگزارکنندگان باز هم تشکر می کنم. 

 نرگس رسـتمی: برای عکاسـی کردن به دوربین 
خـوب و گران قیمـت نیاز نداریم، بـه نگاه خوب 
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ســؤال من از همة هنرجویان عزیز این است که: کدام 
یک از شــما واقعاً خودتان را بــاور دارید و فکر می کنید در 
آینده یک عکاس بزرگ و معروف خواهید شــد؟ باور کلمة 
مهمی است. خیلی از ما آن را با فکر کردن اشتباه می گیریم. 
باور از تکــرار زیاد یک فکر در مدت زمان طولانی به وجود 
می آید. باور نه تنها در هر کاری مشخص می کند که جایگاه 
شما کجاست، بلکه در کیفیت زندگی شما نیز نقش مهمی 
دارد. پس از همین حالا که در ابتدای راه هستید، خودتان 
را باور کنید. باور کنید که در آینده عکاس بزرگ و معرفی 
خواهید شد. برای موفق شدن باید جلو بروید و از جلو رفتن 
نترسید. در بین راه سختی های زیادی می بینید، ولی نباید 
مأیوس نشوید. باید محکم، با اراده و با اطمینان جلو بروید. 
هیچ کس نمی آید موفقیت را به ما هدیه بدهد، خود ما باید 

دنبال موفقیت برویم.

عکاسی عامل تحول در ارتباطات بشر
خانم هاشمی، معلم هنرستان امام حسن مجتبی )ع(

در »قابوسنامه« می خوانیم: »فرهنگ و هنر آموختن تو را 
به دو چیز حاصل شود: یا به کار بستن آن چیزکه دانی و یا 
به آموختن آن چیز که ندانی.« من فکر می کنم هیچ اتفاق، 
هیــچ هم گامی و هیچ در کنار هم بودنی بی دلیل نیســت. 
حتماً قرار است اتفاقی بیفتد. معتقدم هر قلمی که بر کاغذی 
می لغزد، هر نقشی که بر بومی شکل می گیرد و هر شاتری 
که می خورد و فریمی را از نگاهی کاوشــگرانه ثبت می کند، 
همه و همه برای رشد شعور و تفکر آگاهی بشر است. مگر نه 
اینکه هنر واقعی باعث رشد و شکوفایی نهاد و اندیشة بشری 

در قرون متمادی بوده است و خواهد بود؟ 

شوق بشــر به ثبت و ضبط تصویرها تحت عنوانی که 
امروز آن را »عکاسی« می شناسیم، به حدود دو سدة قبل 
بازمی گردد. و بسیار پیش تر از آن، بشر دریافت زبان و خط 
تنها وسیلة ارتباط نیست که گاهی مضمون برخی از پیام ها 
آنقدر احساســی و چنان تأثیرگذار است که هیچ کلامی 
قادر به بیان همة محتوای آن نیست. و چه بسا تکثر زبان ها 
و خط ها، ارتباط اقوام و ملل گوناگون را سخت و سخت تر 
خواهد کرد. در این میان اختراع عکاسی تحول گسترده ای 
را در ارتباطات بشری و انتقال پیام میسر ساخت. مهم ترین 
جنبة وجودی و واقعیت محض این اســت که آنچه عکس 
بی نهایــت مرتبه تکرارش می کند، تنها یــک بار رخ داده 
است. عکس به گونه ای مکانیکی آن چه را تکرار می کند که 
به لحاظ وجودی تکرار نشدنی است. عکسِ عکاسی فرصت 

برخورد با واقعیت را برای همگان میسر می سازد. 
عکس ها می توانند انگیزه ای شــوند، برای تغییر، برای 
حرکت و برای پیشرفت و ارتقای بشر به سمت زیبایی. هنر 
و خصوصاً هنر عکاســی قادر است نگاه انسان را به محیط 
زندگی اش تغییر دهد. یک عکس خوب می تواند مانند یک 
اثر موسیقایی فاخر، مانند یک نقاشی بی نظیر و مانند یک 
قطعه شعر دلنشین و اثرگذار باشد. تاریخ بشریت گویای آن 
است که یک عکس توانسته است آتش جنگی را خاموش 
کند. کم نبوده اند تصویرهایی که پس از انتشار، روی افکار 
عمومی جهان و حتی سیاستمداران بزرگ تأثیر گذاشته اند 
و تاریخ را تغییر داده اند. پس عکاســی می تواند نویدبخش 
صلح، رشد، انسانیت و روشنی باشد و ما با انتخاب این هنر 

صدایمان را به همگان می رسانیم.
از تمام مســئولانی کــه در ایــن راه قدم های بزرگی 
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برداشته اند، تشکر ویژه می کنم. از دبیرخانة محترم جشنوارة 
عکس رشد به خاطر برگزاری جشنواره ای در شکلی فاخر 
و در خور شــأن شرکت کنندگان تشکر ویژه دارم. همت و 
تلاش شما برای ارزش گذاری بر اندیشه و تفکر و پاسداشت 
و تکریم آموزش هنر بسیار ستودنی است. از جانب خودم 
و تمامــی همکاران محترم نهاد آموزش و پرورش کشــور 
تشــکر ویژه ای دارم از مدیریت محترم »دفتر انتشارات و 
تکنولوژی آموزشــی« در اهتمام به برگزاری این جشنواره 
و ایجاد فضایی به منظور بروز و ظهور استعدادها در حوزة 

عکس و عکاســی. از ریاست محترم ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی نیز درخواست دارم برای تداوم این 
جشــنوارة بزرگ ملی که عرصه ای برای رشد و شکوفایی 
هنرمندان کشور است، تا جای ممکن همراه و کمک رسان 
باشند. در پایان نیز از مدیریت محترم منطقة یک آموزش 
و پرورش شهر تهران، جناب آقای صادق پور، تقاضا داریم 
ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان برگــزاری و نمایش آثار این 
جشــنواره در منطقة یک شهر تهران فراهم شود. چه بسا 
آغازی باشد برای هنرمندان شرکت کننده در این دوره تا 

با گام های استوارتر در عرصة فرهنگ و هنر گام بردارند.

مسائل را از پشت لنز نو ببینید
دکتر حیدر تورانی، سرپرســت سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان صحبت های خوب 
و شــیرینی دربارة عکاســی فرمودند. من خودم آشپزی 
را خوب بلد نیســتم، اما مزة غــذا را خوب می فهمم. کار 
تراژدیــک نمی توانم خلق کنم، امــا گریه کردن را بلدم. 
کار کمدی هم نمی توانم بســازم اما خوب می خندم. این 
کار ماست که مصرف کننده هستیم. شما کارهای خیلی 
خوبی را بروز و ظهور دادید. امروز از این نمایشــگاه لذت 
بردیم. شما عکســی انداختید، اما همة ایران عکس شما 
را خواهنــد دید. جمله ای در مدیریت داریم که می گوید: 
»اگر نشکســت عوضش نکن، اما اگر تا به حال نشکسته 
اســت، وقت آن است که آن را بشکنی و عوضش کنی.« 
یعنــی هر ایده  و ارزشــی یک تاریخ مصــرف دارد. قبل 
از اینکه تاریخ مصرف آن تمام شــود وقت آن اســت که 

 هاشـمی: کـم نبوده انـد تصویرهایـی کـه پـس 
از انتشـار، روی افـکار عمومـی جهـان و حتـی 
سیاسـتمداران بزرگ تأثیر گذاشـته اند و تاریخ را 
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خودمان آن را کنار بگذاریم و ایدة جدیدی را وارد کنیم.
نگاه تا یک زمانی جواب می دهــد، بعد آن نگاه باید 
عوض شــود و نگاه دیگری جــای آن بیاید یا همان نگاه 
متفاوت  شــود. همان بحث چشــم ها را باید شست، جور 
دیگر باید دید. این لنزها باید هر چند وقت یک بار عوض 

شوند. نمی شود سالیان سال از یک لنز ثابت ببینی. 
در علــم مدیریت می گویند آرزوهای بزرگ داشــته 
باشــید اما قدم هــای کوچک و محکم بردارید. درســت 
اســت که عکاسی جلوه های هنری خاص خودش را دارد 
اما در آموزش و پرورش یک کار مأموریت گرایی اســت. 
ایــن کارهای خوب در آموزش و پــرورش کاربرد دارند. 
عکس های نمایشگاه در کتاب های درسی و مجلات رشد 
خواهند آمد و همة بچه ها از آن ها استفاده خواهند کرد. 
این نمایشگاه  هم می تواند در سراسر کشور برگزار شود. 

ان شــاءالله ساز و کاری فراهم شود تا عکاسان بتوانند 
برونــد در مدرســه ها حضور پیدا کنند. ایــن کارها باید 
دیده شــوند و مــا باید فرصت های دیده شــدن آن ها را 
فراهم کنیم. حیف اســت که این کارها مطرح بشوند اما 
آن طور که باید از آن ها اســتفاده نشــود. با آنکه فرصت 
برای عکاسان برای حضور در مدرسه ها فراهم نیست، اما 
توانسته اند عکس های خوبی تهیه کنند. اما اگر آن فرصت 

فراهم شود که بسیار بهتر خواهد بود.
از همة شــما تشــکر می کنم. قدر خودتان را بدانید. 
به داشــته هایتان تکیه کنید. احســاس مسئولیت کنید. 
اعتماد به نفس داشــته باشید و بدانید که اگر اراده کنید 

بر بسیاری از مشکلات می توانید غلبه کنید.

دکتـر حیـدر تورانـی: نگاه تـا یک زمانـی جواب 
می دهـد، بعـد آن نـگاه باید عـوض شـود و نگاه 
دیگـری جای آن بیاید یا همان نگاه متفاوت  شـود
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